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                                                        90 / 7 / 10)      ي    (       11جلسه 
                 

  رحمن الرحيملبسم االله ا                         
يـع   كـه ب   ر اول كتاب بيع از مصباح نقل كردنـد        د)ره( شيخ اعظم انصاري  

را در  عبـارت تمليـك و تملـك    مبادلة مـالٍ بمـالٍ مـي باشـد و ديگـر        
را ولي بعد از اينكه كلماتي از فقها در تعريف بيـع            كردند  تعريفشان أخذ ن  

  .» ه إنشاء تمليك عين ٍ بمالٍ فالأولي تعريفه بأنّ «: فرمودند  ذكر كردند
در بيـع بحـث     كه  عرض كرديم كه محشين و مقررين مكاسب و كساني           

كرده اند به اين تعريف شيخ اشكال كرده اند و گفته اند كه أخذ تمليك و                
 تعريف بيع باعث مي شود كه تعريف مـا جـامع افـراد و مـانع                 تملك در 

اغيار نباشد زيرا در بسياري از جاها تمليك و تملك در بيع وجود ندارد   
ولي بيع محقق شده پس أخذ اين قيد تعريف را از جـامع افـراد و مـانع                  

  بهتر از ايـن    )مبادلة مالٍ بمالٍ  (اغيار بودن مي اندازد لذا همان تعريف اول       
إختلـف   زيرا در آن تمليك و تملك نبود خلاصه در اينجـا             ف است تعري

 و آقـاي خـوئي و برخـي ديگـر         ) ره( مثـل امـام     عـده اي   علي فرقتين ؛  
فرمودند كه تعريف شيخ به خاطر أخذ تمليـك و تملـك اشـكال دارد و                

  .عده ديگري گفتند كه تعريف شيخ درست است و اشكالي ندارد 
ل بـه تعريـف شـيخ وارد اسـت زيـرا             عرض بنده اين است كه بله اشكا      

 وي  محقق است   افت ه بيع شرعا بواسطه نصوص و      در بيع داريم ك    مواردي
 اشتراء آلات مسجد مـن      «: من جمله    اما تمليك وتملكي در بين نيست     

توسط حاكم شرع در صورتي كه مالـك اصـلي زكـاة خداونـد               »الزكاة  
مليكي وجود  و ت ست  نياست بنابراين در اينجا با اينكه حاكم شرع مالك          

 مي شود و از مال زكوي آلاتي بـراي مـسجد            ندارد ولي متصدي خريدن   
ل خداونـد   خود آلات مسجد كه مي خرد نيز مـا         ز آن طرف  مي خرد و ا   

تمليـك و   در اينجا    درست است كه     است و قابل تمليك نيست بنابراين       
تملكي در كار نيست ولي شكي در صحت اين معامله نيست پس از ايـن         

  .ز وسعت معناي بيع فهميده مي شودرد نيمو
ماً مي باشد مـسلّ   »  تبديل اضافةٍ باضافةٍ     «:  ديروز عرض كرديم كه بيع      

كسي كه ثمن را مي دهد ارتباط و اضافه و نسبتي با اين ثمـن دارد و در                
مقابل كسي كه مثمن را مي دهد نيز يك نسبت و ارتباط و اضافه اي بـا                 

 بيـع در واقـع       فرموده انـد    نيز )ره(رت امام آن دارد پس همانطور كه حض     
 تبديل اضافه با اضافه ديگر مي باشد البته اضافه ها مختلـف انـد گـاهي               

لي خداوند به   اضافه دارد ولي گاهي مالك نيست و       مالك است و     شخص

او اختيار داده است خلاصه اينكه اگر انـسان بخواهـد چيـزي را كـه در        
را كه در اختيار ديگـري اسـت        به جايش چيزي     اختيارش است بدهد و   

آنوقت چرا ما بايـد     بگيرد اين دادو ستد و تبديل اضافه را بيع مي گويند            
  . لفظ تمليك وتملك را در بيع أخذ كنيم كه بعدا در توجيه آن بمانيم؟ 

در ،  مـي باشـد        » اشتراء عبد تحـت الـشدة مـن الزكـاة         « : دوم  مورد  
زد اربابش باشد مي     الشدة در ن   روايات ما ذكر شده كه اگر بنده اي تحت        

 بدهيم و آن را آزاد كنيم در حالي كه مالك ثمن كه از زكاة توانيم از زكاة
 ما قرار داده است خداوند مي باشد ولي شارع مقدس اين ارتباط را براي    

ن معامله اي را انجام بدهيم حالا يـا حـاكم شـرع و يـا                تا بتوانيم اينچني  
رند متصدي انجام اين كار مي شوند و ايـن     عدول از مؤمنين كه ولايت دا     

  . معامله صحيح است و اشكالي ندارد 
 كسي كه پدر و مادرش عبد هـستند          » بيع العبد من ينعتق عليه       «: سوم  

مي تواند آنها را بخرد و به محض خريدن آزاد مي شـوند يعنـي فرزنـد                 
پـس  بااينكه نمي تواند آنها را تمليك كند ولي معامله اش صحيح اسـت              

صـحيح  و  اين مورد هم با اينكه تمليك و تملكي در آن نيست بيع است              
  .مي باشد كه در جلسات قبل نيز مفصلاً درباره اين مورد بحث كرديم 

   »بيع سهم سبيل االله من الزكاة و صرف ثمنـه فـي سـبيل االله               «: چهارم  
 از سـهم سـبيل االله زكـاة       يعني اينكـه    اين مورد را آقاي خوئي ذكر كرده        

 از سهم سبيل االله زكاة  ما   چيزي را بخرد و بعد في سبيل االله مصرف كند           
ي دارد  خريم زيرا سبيل االله معنـاي بـسيار عـام         ب  توانيم خيلي چيزها مي  

ان بتواند بـراي خـدا گـام بـردارد مـثلا در             يعني هر كاري كه در آن انس      
بيل االله زكاة آلات و تجهيـزات جنگـي خريـد     سجنگها مي توان از سهم      

زيـرا  ( اينكه تمليك و تملكـي وجـود نـدارد         بنابراين در اين مورد نيز با     
و هيچكدام از بايع ومـشتري مالـك ثمـن و مـثمن             )مالك زكاة خداست  

  . نيستند ولي بيع در چنين موردي صحيح است 
ما دو جـور وقـف        »ع نماء عين موقوفه في سبيل االله        بي« : مورد پنجم   

 وقف خـاص مـي تـوان گفـت كـه      داريم ؛ وقف عام و وقف خاص ، در     
 خداست ولـي بـاز   كوقف عام فقط مالدر اما  موقوف عليه مالك است     

توسط حـاكم شـرع در صـورتي كـه بقـائش            گفته شده كه بيع وقف عام       
 در دوجـا ايـن       اشـكالي نـدارد و     صحيح است و  دي به خرابش باشد     مؤ

   جلـدي  43 جـواهر    22بحث بيـع وقـف مطـرح شـده ؛ اول در جلـد               
ــد  و د357ص ــة ص 13وم در در جل ــاح الكرام ــا ص11 مفت  ،  34 ت

موارد پنجگانه اي كه نصوص و فتاوي دلالت بـر  اين بنابراين با توجه به    
  بيع بودن آنها داشتند ما نمي توانيم تمليك و تملك را در مفهوم بيع أخذ 
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ع بسيار ضيغ خواهد شد و ديگر تعريف        كنيم زيرا در اين صورت دائره بي      
ما جامع افراد و مانع اغيار نخواهدبود لذا تعريف شيخ و من تبعه صحيح              

 بلكه همانطور كه قبلا عرض كرديم با توجه به  آيات قـرآن و               نمي باشد 
روايات و استعمالات عرفي  و استعمال أهل لغت بيع داراي معناي بسيار             

 كه خود اين اضافه نيز شـكلهاي        اضافتينتبديل  ؛  وسيعي مي باشد يعني     
  . ، اين تتمه بحث جلسات قبل بود كه به عرضتان رسيد مختلفي دارد 

 از كتـاب البيعـشان      14در ص )ره(مطلب ديگر اين است كه حضرت امام      
اسـت و   )ره(سه كتاب البيع داريم ؛ يكي تقريرات خود امام        )ره(ما از امام  (

 محمـد   ست و ديگـر تقريـرات     ديگر تقريرات شيخ محمد حسن قديري ا      
 في البيع ما ذكـره      إنّ أحسن التعاريف  « : فرموده اند   ) صادق صدر است  

 ما قبـول نكـرديم و   را)ره(كلام امام اين » بأنهّ مبادلة مالٍ بمالٍ    المصباح  
 و استعمالات عرفـي و  گفتيم كه با توجه به استعمالات قرآن و رواياتمان      

همـان   يعني   مي باشد ا ذكره المصباح    بيع أوسع از م    استعمالات أهل لغت  
ت  چيزي را كه در اختيار دارد ازدس ـ    كسي( معنايي كه قاموس ذكر كرده      

و حتي در لغتنامه دهخدا كه لغتنامـه        ) بدهد و چيزي را جايگزين آن كند      
و فرش كه بسيار معناي عامي اسـت         فارسي است نيز بيع به مطلق خريد      

مبادله مال با مال بدانيم باز تعريف       تعريف شده لذا اگر بيع را منحصر در         
اي معنـاي عـامي     بيع دار نع اغيار نخواهد بود بنابراين      ما جامع افراد و ما    

 كـه فرمودنـد أحـسن       )ره(ر اينجا به اين كـلام امـام       مي باشد و ما نيز د     
  . التعاريف تعريف مصباح است اشكال كرده ايم 

 در  آقاي خـوئي  كه    اين است   كه قبلا نيز به آن اشاره كرديم       مطلب ديگر 
 فرموده اند در بيع معتبر است كه عوض در 25 مصباح الفقاهة ص2جلد 
و در غيـر ايـن   داخـل شـود     العـوض من خرج المعوض عن ملكه   ملك  

در حالي كه ما مواردي را سراغ داريم كه         صورت بيع محقق نخواهد شد      
امـروز  بگوئيد كه    اينچنين نيست مثل اينكه شما پولي به نانوايي بدهيد و         

نان رايگان به مردم بده خوب در اين صورت ثمن را شما داه ايـد ولـي                  
مي و متعارف مثمن داخل ملك ديگران مي شود و اين كار خيلي معمول           

 خرداد عده اي به قم آمده اند شـما          15مثلا فرض كنيد به مناسبت      باشد  
 ـ   پولي به كسي مي دهيد تا شربتي ت         نهيه كند و به آنها بدهد خـوب در اي

داخل ملك  صورت نيز پول را شما داده ايد ولي شربت كه معوض است             
بعد ايشان به سراغ آيات قرآن كريم رفته اند و فرموده           ، ديگران مي شود  

گوئيم را اقتضاء مي كند مثـل ايـن    اند كه آيات قرآن نيز همين كه ما مي       
مـن  برادران يوسف او را به ث     » وشروه بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة      « : آيه  

بخس فروختند و آن كاروانيان كـه پـول داده بودنـد يوسـف را تحويـل                 

و حتـي   پس مثمن داخل ملك كساني كه ثمن را داده بودند شـد             گرفتند  
  .ايشان مي فرمايند كه أهل لغت نيز همين را مي گويند 

 به خباز يا بزّاز پولي بدهـد تـا آنهـا بـه                اگر كسي  بعضي ها گفته اند كه    
 و پارچه به ديگران بدهند اين موارد بيع بـه حـساب             صورت رايگان نان  

       و آن هم نان را داخل ملكـش        د بده ازنمي آيند مگر اينكه پول را به خب  
 ،    بدهـد  نان را بـه دسـت فقـرا          اينكهتا  كند  را وكيل   از   خب كند و بعد او   
 فرموده اند كه اگر وكالت درست شود بيـع در ايـن              در اينجا  آقاي خوئي 

هد بود و إلا در بيع لازم است كـه ثمـن داخـل ملـك                مورد صحيح خوا  
كسي شود كه مثمن از ملكش خارج شده مگر اينكه بگوئيم ايـن مـورد               

مي باشد مثلا من پولم را به شـما بـدهم و شـما از    صلح يا هبه يك نوع   
 بنابراين ما بايـد ببينـيم كـه آيـا در            رف من آن را به ديگران هبه كنيد       ط

حتماً معوض داخل ملك كسي شود كه عـوض         مفهوم بيع معتبر است كه      
    ؟از ملكش خارج شده يا نه

خوب و اما بنده عرض مي كنم كه ظاهراً فرمايش آقاي خـوئي درسـت               
 عرفـاً بايـد    را در فرمايشات ديگـران نديـديم ، پـس       ما اين قيد   واست  

بـه  معوض در ملك كسي داخل شود كه عوض از ملكش خـارج شـده               
 هرچيـزي كـه مـي   (ي از دسـت مـي دهـد   گر هركسي كه چيزعبارت دي 

يد يك چيزي براي آن شخص      با)خواهد باشد كه ما در آن وسعت قائليم       
 قرار بگيرد يعني اين قيد در مفهوم بيع با همان وسـعتي كـه               در مقابل آن  

  . عرض كرديم أخذ شده و معتبر مي باشد 
كتاب تاريخ سياسي تشيع تأليف     خوب و اما ديروز بنده يك قضيه اي از          

تحريم تنباكو عرض كردم كه اشـتباهاً بـه     آقاي روح االله حسينيان درباره      
كه امـروز كلامـم     هزار تن    12گفتم  توتون و تنباكو     هزار كيسه    12جاي  

 هزار كيسه از    12را اصلاح مي كنم و عرض مي كنم كه آن تاجر بزرگ             
آتش كـشيد ، بقيـه بحـث بمانـد          خدا فروخت و به     تنباكو و توتون را به      

  ... . جلسه بعد إنشاءاالله براي

   
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم       

         محمد و آله الطاهرين                          
 

  
  


